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مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

 صف گوشت
خبرگزارى «تســنيم» 7بهمن1397، با تيتر 
«قيمت گوشت گوســفند 6رقمى شد؛ صف 
چندساعته براى گوشت يخى+ فيلم» نوشت: 
«6رقمى شدن قيمت هر كيلو گوشت گوسفند 
در كشــور باعث شــده تا دوباره گوشت هاى 
يخى آن قدر طالب پيدا كند كــه براى خريد 
آن مجبوريد هم زمان با طلوع آفتاب ساعت ها 
در صف، يك لنگه پا بايستيد.» وزير كشاورزى 
روز 24بهمن1397 در مصاحبــه با خبرنگار 
صداوســيما براى حذف صف گوشت به مردم 
وعده داد. «مشــرق نيوز» در گزارشى با عنوان 
«دعواى مسئولان و تداوم نسل دزدى مشكوك 
قاچاقچيان دام/ مردم به دنبال گوشــت، دلال 
به دنبال سود، دولت به دنبال دام اروپايى!» در 
تاريخ 9بهمن1397 از معضل تأمين گوشت و 
صف هاى طولانى براى خريد گوشــت دولتى 
و ناكافى بــودن آن خبر داد. «تســنيم» روز 
7بهمن1397، ذيل عنوان «چرا صف هاى توزيع 
گوشت در بحران سال1391 تشكيل نشد؟»  
نوشت: «موضوع كاهش عرضه و افزايش شديد 
قيمت گوشت قرمز در بازار در هفته هاى اخير 
انتقادهاى فراوانى را در ميان مردم برانگيخته 
است. اين درحالى است كه دولت سعى كرده 
با تخصيــص ارز 4200تومانى بازار گوشــت 
قرمــز را كنترل كند. از ســوى ديگــر به نظر 
مى رسد برخى بحث انحرافى تأثير قاچاق دام 
و بى ثمر بودن تخصيص ارز دولتى براى واردات 
كالاهاى اساسى جهت كنترل قيمت را مطرح 

مى كنند.»
 صف لاستیک

«ميزان» روز 12آذر1398 با انتشار خبرى با 
تيتر «ماجراى كمبود لاســتيك كاميون ها به 
كجا رسيد؟» نوشت: «دبير كانون انجمن هاى 
صنفى كاميون داران گفت: مشــكل لاستيك 
كاميون داران به دليل برخى بى برنامگى ها هنوز 

برطرف نشده است.»
 صف ماسک و اقلام بهداشتی

خبرگزارى «مهر» در تاريخ 4اســفند1398 
در گزارشــى بــا عنوان «ماســك نيســت؛ 
تعزيرات طــرح ضربت اجرا كــرد/ صف هاى 
مــردم طولانى تــر شــد» اين طور نوشــت: 
«شيرازى ها مقابل داروخانه ها صف كشيده اند 
امــا داروخانه ها نه ماســك مى دهنــد و نه 
محلول ضدعفونى.» خبرگــزارى «ايمنا» نيز 
8اســفند1398، از كمبــود اقــلام موردنياز 
پيشــگيرى از كرونا در اصفهــان انتقاد كرد 
و نوشــت: «وضعيت داروخانه هاى سراســر 
شهر و صف هاى خريد ماســك، الكل و مواد 
ضدعفونى كننده حاكى اســت كه اين روزها 
تنها نگرانى مردم شــيوع كرونا نيست و بابت 
تهيه نيازهاى اوليه خود براى مقابله با ابتلاى 
آن نيز دغدغه و مشــكلات زيــادى دارند.» 
خبرگــزارى «ايرنــا» 27اســفند1398، در 
خبرى با عنوان « كرونــا، نفس به نفس مردم 
در صف كالاى بهداشتى داروخانه ها» اين طور 
نوشت: «توزيع محلول هاى ضدعفونى كننده 
در خراســان شــمالى روز سه شــنبه بــراى 
دومين بار انجام شــد اما باز هم داروخانه هاى 
اســتان پر از جمعيــت متقاضى ايــن مواد 

بود.»
يــن خبرگــزارى همچنيــن در تاريــخ  ا
11اســفند1398، گزارشــى تصويــرى از 
«صف هاى مردم سمنان در داروخانه ها براى 
تأمين اقلام بهداشــتى» منتشر كرد و نوشت: 
«ويروس كرونا با شــيوع بالا، تهيه ماســك، 
مواد ضدعفونى كننده و دســتكش را به يكى 
از دغدغه هاى مهم اين روزهاى شــهروندان 
ســمنانى تبديل كرده اســت، تاآنجا كه براى 
تهيه اين اقلام در داروخانه ها صف هايى شكل 

گرفته است.»
 صف برنج

خبرگزارى «تسنيم» روز 23ارديبهشت1399، 
در گزارشــى با عنوان «رنج صف برنج در سايه 
غفلت مسئولان» مى نويســد: «گرانى، تورم و 
نبود نظارت بر بازار ايلام، خبرى است مستمر 
و مداوم كــه صف هاى طويل برنج در اســتان 
نيز نمونه ديگرى از آن اســت كــه رنج مردم 
اين ديار را در ســايه غفلت مسئولان مضاعف 

كرده است.»

 صف کره
«تجارت نيوز» در تاريخ 19شهريور1399، در 
گفت وگو با رئيس اتحاديه سوپرماركت ها و با 
تيتر «كره سهميه بندى شد» نوشت: «در چند 
ماه گذشته كره در بازار ناياب بود و حالا طى دو 
روز گذشته قيمت كره 100گرمى با 90درصد 
افزايش قيمت به 8000 تومان رسيده است.»

 صف دلار
«تجارت نيــوز» در 21 شــهريور 1399، در 
گزارشى با عنوان« سه علت تشكيل صف دلار، 
آيا مردم مقصرند؟» نوشت: «اين هفته اختلاف 
قيمت صرافى هاى بانكى و بازار آزاد بالا رفت 
و همين مسئله، افراد زيادى را به سوى خيابان 
فردوسى كشــاند و صف هاى آن چنانى مقابل 

صرافى هاى بانكى ايجاد كرد.»
 صف آرد

روزنامه «همشــهرى» روز 28مهر1399، در 
مطلبى با عنوان «رمزگشــايى از علت كمبود 
آرد» اين طور نوشــت: «در چند هفته گذشته 
كمبود آرد  موجب گلايه برخى شهروندان در 
نقاط مختلف كشور از طولانى شدن صف هاى 
خريد و كمبود عرضه نان شد. از نظر تأمين آرد 
مشــكلى نداريم و آرد فراوان است اما شركت 
حمل ونقل خليج فــارس اعلام كــرده بود از 
ابتداى شــهريور ماه به دليــل افزايش هزينه 
حمل ونقل، امكان حمل آرد با نرخ كرايه هاى 

حمل قبلى را ندارد.»
 صف روغن

خبرگزارى «تســنيم» روز 24دى1399، ذيل 
عنوان «حكايت صف هــاى طولانى در روزهاى 
شــكننده كرونا» از صف هاى طولانى و كمبود 
روغن جامــد در بيرجند خبــر داد. اخبار صف 
روغن در سراســر كشــور تاكنون ادامه دارد. 
«مهر» در گزارشــى با تيتر «روغن خوراكى در 
بازار اصفهان همچنان كمياب است» در تاريخ 
12بهمن1399، به صف هــاى طولانى خريد 
روغن در اصفهان اشاره مى كند و «تسنيم» نيز 
30بهمن 1399، ذيل تيتــر «اپيدمى صف در 
مشهد به روغن مايع رسيد» نوشت: «اين روزها 
مردم به صف نشــينى بار ديگر عادت كرده اند؛ 
آن هم بــراى كالاهايى كه به گفته مســئولان 
به وفور موجود است.» در تاريخ 2اسفند1399 
خبرگزارى «ايسنا» خبرى را با عنوان «هر كارت 
ملى، يك روغن» منتشر كرد. در اين خبر آمده 
بود: «با وجود اينكه مسئولان همواره وعده رفع 
مشــكلات توليد و توزيع روغن جامد و مايع را 
مى دهند اما همچنان روغن جامد در بازار كمياب 
است و در برخى فروشگاه ها به هر كارت ملى تنها 
يك روغن جامد تعلق مى گيــرد.» به گزارش 
«ايسنا» از اواخر شهريور99 عرضه روغن جامد 
در بازار كم شــد و كمتر از يك ماه بعد نيز اين 

مشكل براى روغن مايع ايجاد شد.
 صف ارز

«همشــهرى» در تاريــخ 6بهمــن1399 در 
خبرى با عنوان «بازگشت صف به بازار ارز/ نگاه 
معامله گران به نوسان دلار» نوشت: «روزى كه 
گذشت بازار ارز با يك پديده جديد روبه رو شد؛ 

بازگشت صف ها براى ارز سهميه اى.»
 صف های مرغ، در استقبال از سال نو

«مشرق نيوز» روز 16اســفند1399، در خبرى با 
تيتر «مردم در صف مرغ و مسئولانى كه خجالت 
نمى كشند» نوشت: «افتضاح مديريتى دولت در 
توزيع كالاهاى اساسى تمامى ندارد. توزيع روغن، 
مرغ و تخم مرغ به شكلى رسيد كه مردم براى تهيه 
آن صف هاى طولانى تشكيل مى دهند و مشخص 
نيست بايد منتظر كمبود توليد و توزيع كدام كالا 
باشيم. ازطرفى نظارت كافى نيز بر توليدكنندگان 
و توزيع كنندگان كالاهاى اساســى وجود ندارد، 
به طورى كه برخى توليدكنندگان علاوه بر توزيع 
قطره چكانى اين كالاها، فروش آن ها را منوط به 
خريد كالاهاى ديگر كرده اند.» خبرگزارى «ايسنا» 
در تاريخ 27اسفند1397، ذيل تيتر «صف گوشت 
جمع نشده، صف مرغ هم آمد» نوشت: «درحالى كه 
مسئولان به تازگى از جمع شدن صف هاى گوشت 
يخ زده و دولتى خبــر داده اند، همچنان در برخى 
نقاط شهر صف گوشت ديده مى شود و نكته قابل 
تأمل تر آنكه اين روزها صف هاى مرغ به نرخ مصوب 
11هزار و 500تومانى هم شكل گرفته است. دراين 
ميان همچنان خلأ حضور دستگاه هاى نظارتى در 

بازار ملموس است.»

سعیده ریحانی، 
مشاور خانواده: 
تاجایی که 
ضروری ترین 
نیازهایشان 
به مخاطره 
نمی افتد، 
وقتشان را در 
صف ها هدر 
ندهند. اگر در 
شرایطی ناچار 
به ایستادن 
طولانی مدت در 
صف هستند، 
از قبل برای 
استفاده بهتر از 
این فرصت ها 
برنامه ریزی 
کنند
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درحالى كه شهروندان اميد بســته بودند كه «صف» هاى طولانى به خاطره  و نوستالوژى 
دهه شصتى آن ها تبديل شود، چنين نشد. برخلاف وعده ها، مردم براى پيداكردن برخى 
كالاهاى اساســى از اين خيابان به آن خيابان رفتند و هر جا مى رفتند، كالا نبود. درواقع 
بازخوانى كارنامه «صف» هاى اين چندسال اخير، حكايتى جدا از آرزوى مردم و وعده هاى 
مســئولان دارد. اين گزارش، نگاه مختصرى دارد به «صف بستگى» ملت ايران در ميانه 

وعده هاى مسئولان!

 آنچه شیران را کند روبه مزاج
- واقعا اهميت دارد؟

- چى؟
- اينكه امروز و اين هفته را مرغ 
بخوريم؟ اصــلا اين قدر اهميت 
دارد كه اين همــه آدم از صبح 
على الطلوع اينجــا يك لنگه پا 
ايستاده اند تا شايد بتوانند توى 
اين ازدحام دو تا مــرغ تكيده 
اســتخوانى يخ زده را به دندان 

بگيرند؟
گزارش ما از اينجا شــروع شده 
اســت، از انتهاى يك «صف» 
در ابتداى ســالى كــه هرچه 
هســت نكو نيســت، از انتهاى 
صف مــرغ در نزديكــى ميدان 
امام حســين(ع) مشهد. جواب 
ســؤال ما مى توانــد اين حرف 
رئيس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ باشد كه «مردم از صف مرغ 
خوششــان مى آيد» يا چه بسا 
كل صــف چندصدمترى مرغ 
(كه در برخى جاها به كيلومتر 
رسيده است) مى تواند توهمى 
بيش نباشــد كه به قول آقاى 
رئيس جمهــور «مــردم اصلا 
بــراى كالاهاى اساســى صف 
نمى بندند» اما حــرف عليرضا 
كاشــفى، ليســانس عمــران، 
بيست وشش ساله، نفر آخر صف 
مرغ ميدان امام حســين، چيز 
ديگرى است: «آنچه شيران را 
كند روبه مزاج، احتياج اســت 
احتياج است آقا احتياج! اگر نياز 
نداشته باشيم كه بيمار نيستيم 

وقتمــان را توى 
اين صف ها تلف 
كمى  كنيــم.» 
آرام كه مى شود 
و  ا ز  ا دوبــاره 
مى پرسم: «حرف 
شما درست، ولى 
مگر چقــدر مرغ 
بــراى خــوردن 
اســت؟  لازم 
گيرم محصولات 
تئينــى  و پر
ديگر هــم گران 

شــده اند؛ نمى شــود هفته اى 
دوهفتــه اى يــك وعــده مرغ 
خــورد و در آن وعــده هم به 
حجم كمتــرى اكتفــا كرد، و 
لااقل براى مدتــى از هزارجور 
غذاى بى گوشت ديگر استفاده 
كــرد؟». آقاى ميان ســالى كه 
گوش بــه حرف هاى مــا داده 
اســت خــودش را مى كشــد 
لابــه لاى صحبت هايمــان و با 
كنايه مى گويد: «چرا نمى شود؟ 
حبوبات كيلويى 50-60تومان 
بخوريــم يــا برنــج كيلويــى 

30-40تومان يــا ميوه خوارى 
كنيم با ميوه هاى به اين گرانى؟ 
الان علف هم براى خوردن گير 
نمى آيد آقا. از قديــم گفته اند 
سير از حال گرسنه خبر ندارد، 

پياده از حال سواره.» 
 !لازم می شود به هرحال؟

خانــم ميان ســالى نزديــك 
ميدان راهنمايــى روى جدول 
نشسته و هر از گاهى خودرويى 
جلويش ترمز مى كند و سؤالى 
مى پرســد. كنجكاو مى شــوم. 
جلو مى روم و گوش هايم را تيز 
مى كنم. سؤال همه سرنشينان 
خودروهــا يكســان اســت. 
پرســش هايى كه بــه محتواى 
داخل كيسه نايلونى بر مى گردد 
كه روى زمين كنــار پاى خانم 
ميان سال اســت: «اين مرغ ها 
را ازكجا خريده ايد؟» پاســخ او 
ما را به خيابان ششصددستگاه 
مشهد مى رساند، صف طولانى 
يكــى از تعاونى هــاى توزيــع 
مرغ. در منطقه اى شــهرى كه 
پاسخ هاى اهالى آن، ما را كمتر 
از صف بســتگان مــرغ ميدان 

امام حسين(ع) قانع مى كند.
 «همين آقــا را كــه مى بينى، 
توى صندوق عقب ماشــينش 
حداقل ده تا مــرغ دارد. خودم 
با چشــم هاى خودم ديدم، راه 
افتاده دور شــهر مــرغ جمع 
مى كند، چند تا كارت ملى هم 
با خــودش آورده؛ هــر روز هم 
مى آيد.» آقايى كه اين حرف ها 
را مى زند، با پسر 
در  نــش  نوجوا
صــف ايســتاده 
او  ز  ا اســت. 
مى پرسم: «مگر 
شما هر روز اينجا 
مى ايستيد  صف 
كــه ايشــان را 
 « ؟ مى بينيــد
جــواب مى دهد: 
«خانــه ام همين 
بغل اســت و اگر 
كنــم  فرصــت 
مى آيم.» مى پرسم: «مگر  شما 
چقدر مــرغ مصــرف داريد؟» 
جــواب مى دهــد: «مصــرف 
خودمــان زيــاد نيســت، ولى 
بــراى مهمانــى دادن و پدر و 
مادرم و... تهيــه مى كنم. لازم 
مى شود به هرحال.» اين «لازم 
مى شــود به هرحال» هم از آن 
اصطلاح هــاى كليــدى جبهه 
صف بستگان است، شهروندانى 
كه اگرچــه برخــى از آن ها از 
روى نياز براى تأمين مايحتاج 
روزمــره زندگى شــان در صف 

مى ايستند، بسيارى از آن ها در 
صف مى ايستند تا از صف عقب 

نمانده باشند!
 صف های ملال

كاظمــى،  عبــاس  دكتــر 
جامعه شــناس، دربــاره تأثير 
اجتماعــى صف معتقد اســت: 
«زندگى روزمــره دو بعد دارد، 
بعد ملال آور و بعد نشاط. مردم 
تــلاش مى كنند بيــن اين دو 
توازنى پيدا كنند؛ به همين دليل 
به كارهايى دســت مى زنند كه 
با امر ملال آور و كســالت آور در 
زندگى معمولــى مبارزه كنند. 
اما من گاهى احســاس مى كنم 
كه دولت ها سعى مى كنند اين 
مسئله را مديريت كنند. يعنى 
دولت در عمل مى كوشــد (كه 
ضرورتا آگاهانه نيســت) جنبه 
ملال آور بودن زندگى را بيشتر 
و جنبه شــگفت انگيز بودنش 
را كمتــر كند. چــرا؟ چون امر 
شــگفت انگيز پيش بينى ناپذير 
اســت امــا امــر مــلال آور 
مديريت پذير است.» البته وى 
تأكيــد مى كند: «اين مســائل 
آگاهانه نيست و نمى توان گفت 
كه دولت بــا برنامه ريزى قبلى 
دست به چنين كارى زده است. 
جنگ بين امر ملال آور و رمزآلود 
درواقع فراينــد طبيعى زندگى 
روزمره اســت كه در گذشــته 
هم وجود داشــته اســت، الان 
هم هســت و قطعا در آينده هم 

خواهدبود.»
محمد آيتــى، دكتــراى علوم 
اجتماعــى، در گفت وگــو بــا 
شــهرآرا ضمن نقد ايــن نظر 
مى گويد: «بســيار بعيد اســت 
كه بتوان ملال اجتماعى ناشى 
از صف بســتن را يك امتياز يا 
فرصت براى دولت ها به شــمار 
آورد. نارضايتى ناشــى از تكرار 
پديــده صف بســتن به ويژه در 
شــرايط كنونى كه با جامعه اى 
نه چندان باحوصلــه و كم صبر 
روبه رو هستيم، نهايتا نه به نفع 
دولت ها، كــه در جهت افزايش 
نارضايتى هاى گسترده از آن ها 

حركت مى كند.»
 امنیت صف در نا  امنی اجتماعی

همچنيــن به گــزارش «پانا»، 
دكتر معتمدى، روان شــناس و 
استاد دانشــگاه، درباره معضل 
ميل به ايستادن مى گويد: «در 
صف ايستادن ازجمله رفتارهايى 
اســت كه در ارتباط بــا ناامنى 
اجتماعى مطرح مى شود. به اين 
معنى كه ناامنى اجتماعى اين 
حالت را در افراد برمى انگيزد كه 
بايد براى رسيدن به خواسته و 

حق خود در صف هاى طولانى 
بايستند.» او در ادامه يكى ديگر 
از ابعاد اين موضــوع را گرفتن 
اطلاعــات در صف ها از ديگران 
مى دانــد و مى افزايد: «افراد در 
صف ها درباره موضوعات مختلف 
صحبــت مى كننــد و هميــن 
موضوع مى توانــد علاقه براى 
رفتن به اين مكان ها را بيشــتر 

همچنين  كنــد. 
ايــن صف ها يك 
اجتمــاع كوچك 
محسوب مى شوند 
كــه مى تواننــد 
عــده اى از افراد 
را به دور يكديگر 
جمــع كننــد تا 
بتوانند ساعاتى را 
سپرى كنند.» اين 
روان شناس نمونه 

بارز اين موضوع را ايستادن در 
صف هاى بورس نــام مى برد و 
مى گويد: «از نظر آسيب شناس 
اجتماعــى، ايجــاد يك صف 
به منزله يك مركز در نظر گرفته 
مى شــود كه بســيارى از افراد 
علاقه مند به شركت و حضور در 
اين مركز هستند. در اين مركز 
ممكن است اطلاعاتى ردوبدل 
شود كه در مكان ديگرى وجود 
نداشــته باشــد.» معتمدى با 
آنكه عادت ايســتادن در صف 
را نوعى ناهنجــارى اجتماعى 
مى دانــد، ذات ايــن موضوع را 
مثبت ارزيابى كــرده و تصريح 
مى كند: «درســت است كه در 
اين صف ها وقت زيــادى هدر 
مى رود اما امنيت خاطر و تبادل 
نظر، يكى از دستاوردهاى مهم 
ايســتادن در صف هاى طولانى 

است.»
  جــای خالــی حفــظ کرامت

شهروندان
درحالى كه كارشناســان علوم 
اجتماعــى نظــرات مختلف و 
گاه متضادى دربــاره خوب و 
بد پديده اجتماعى صف بستن 
دارنــد، ناهيد نظام دوســت، 
كارشــناس ارشــد حقوق در 
گفت وگو با «شهرآرا»، ايستادن 
طولانى مــدت و نابهنجــار و 
نامتعارف مــردم در صف هاى 
طولانى بــراى تأمين مايحتاج 
اوليه زندگى خود را ناشــى از 
اطلاع نداشــتن آن ها از حقوق 
شــهروندى خود مى داند و با 
انتقاد از مواضــع دولت درباره 
شــرايط كنونــى مى گويــد: 
«اصطلاحاتــى ماننــد حقوق 
شــهروندى و كرامت انســانى 
و... اتفاقــا بيــش از آنكــه با 

لفاظى هاى سياسى و شعارهاى 
انتخاباتى نسبت داشته باشد، 
به رعايت مواردى مانند رعايت 
احترام شــخصيت شهروندان، 
توزيــع عادلانــه فرصت ها و... 
برمى گــردد. نمى توانيم عمر 
مردم را در صف مــرغ و روغن 
و... هدر بدهيــم و هم زمان دم 
از رعايت كرامت انسانى و حفظ 
حقوق شهروندى 
بزنيم.» به اعتقاد 
اين كارشــناس، 
رعايــت حقــوق 
شهروندان پيش از 
هرچيز به شناخت 
خود آن ها و احترام 
خود شــهروندان 
بــه كرامتشــان 
بســتگى دارد و 
تــا زمانى كه خود 
آن ها نخواهند و ايــن مطالبه 
را از خود و خانواده شان شروع 
نكنند، مجاب كــردن دولت و 
بازار براى حفظ كرامت و حقوق 
شــهروندى آن ها هم آســان 

نخواهد بود.»
 !صف، فرصتی برای یادگیری

ســعيده ريحانــى، مشــاور 
خانــواده، نيــز به «شــهرآرا» 
مى گويد: «كافى است مجموعه  
زمان هايى را كــه در صف هاى 
مختلف مواد غذايى و نان و مرغ 
و... درانتظار اتوبوس و مترو، در 
صف بانك ها و پشت در ِ ادارات 
مى گذرانيم، بررسى كنيم تا به 
اين نتيجه برسيم كه چه بخش 
مهمى از عمر ما به «انتظار» در 
محيط شــهرى مى گذرد و در 
عمل به بطالت تلف مى شود.» 
اين كارشــناس مشاوره توصيه 
مى كنــد: «شــهروندان تا حد 
امكان و تاجايى كه ضرورى ترين 
نيازهايشــان بــه مخاطــره 
نمى افتد، وقتشان را در صف ها 
هدر ندهنــد» و اينكه «اگر در 
شــرايطى ناچار به ايســتادن 
طولانى مدت در صف هســتند، 
از قبل براى استفاده بهتر از اين 
فرصت ها برنامه ريزى كنند؛ زيرا 
اين زمان هاى صف ايســتادن 
هم جزو زمــان و عمــر مردم 
است و براى هدر نرفتن آن بايد 
برنامه ريزى كرد.» به پيشنهاد 
اين مشاور خانواده، كتاب  هاى 
جيبى، كتاب هاى الكترونيك، 
پادكســت هاى آموزشــى و... 
مى توانند هم ميزان نارضايتى و 
كسالت در صف ماندن را كاهش 
دهند و هم ايــن چالش زندگى 
شــهرى را بــه فرصتــى براى 

يادگيرى بيشتر تبديل كنند.  

نظام دوست: 
نمی توانیم عمر 
مردم را در صف 
مرغ و روغن و... 
هدر بدهیم و 
هم زمان دم از 
رعایت کرامت 
انسانی و حفظ 
حقوق شهروندی 
بزنیم

نظام دوست: 
نمی توانیم عمر 
مردم را در صف 
مرغ و روغن و... 
هدر بدهیم و 
هم زمان دم از 

معتمدی: در صف 
ایستادن ازجمله 
رفتارهایی است که 
در ارتباط با ناامنی 
اجتماعی مطرح 
می شود. به این 
معنی که ناامنی 
اجتماعی این حالت 
را در افراد برمی انگیزد 
که باید برای رسیدن 
به خواسته و حق 
خود در صف های 
طولانی بایستند

معتمدی: در صف 
ایستادن ازجمله 
رفتارهایی است که 
در ارتباط با ناامنی 
اجتماعی مطرح 
می شود. به این 

مصطفی توفیقی
  «صف»، همين دو حرف ساده و درشت ادا، وقتى 

وز
ش ر

زار
كنار هم مى نشــينند، گويى نيمى از خاطرات ما، گ

حوادث ما، عمر ما را در خودشان جمع مى كنند، 
وقتى مى گويى «صف» طورى لب هايت روى هم 
مى آيد، گويى همه آن خاطرات، حوادث، بطالت ها 
جمع مى شود توى دهانت و دهانت را گاه تلخ گاه 
شيرين مى كند: صف نفت (دهانت را سياه مى كند)، صف 
گاز، صف نان (نان هايى كه زيادى خمير بودند)، صف شير 

(كه به سرخوشى سرشيرهاى چرب اندك ختم مى شد در 
شيشه هاى سفيد)، و بعد همه صف هاى دم صبح، صف سرد 
مدرسه، پاهاى خسته و كسل، ســروصدا، پس گردنى به 
رفيق جلويى، جازدن براى رسيدن به اول صف... و  صف 
براى ما تمامى ندارد. آقاى رئيس جمهور مى گويد «مردم 
صف نمى بندند و براى پيداكردن كالاى اساســى از اين 
خيابان بــه آن خيابان نمى روند و هر جــا مى روند، كالا 
هست.» آقاى رئيس جمهور صف توزيع كالا را نمى بيند، 
صف روغن، صف گوشــت يخى، صف لاســتيك، صف 

ماســك... و اين آخرى صف مرغ، آن هم در روزگارى كه 
دليلى براى صف بستن تا رسيدن به واكسن كرونا نيست، 
چون واكسن هنوز به مردم نرسيده است... . «صف مرغ» 
فقط صف مرغ نيســت، برآيند يك تجربه تاريخى است، 
تجربه «صف بستن» براى پيروزى، پيروزى بر ناكامى ها، 
نداشتن ها، ديررسيدن ها... . در اين گزارش به سراغ اين دو 
حرف ساده و درشــت ادا رفته ايم، دو حرفى كه كنار هم 
«اهميــت»  پــاى  را  عمرمــان  تــا  نشســته اند 

آن بگذاريم.

شهرآرا پدیده «صف» در جامعه ایرانی را بررسی می کند صف سالاری !

هر طرفى «صف» زده...
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